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شعرپارسی

ســفر فغانی از شیراز به هرات    
و ســپس از هرات بــه تبریز، 
اهمیت زیادی داشــت، زیرا 
عدم ثبات در ایران در آستانه برآمدن صفویان، و سپس 
بی‌التفاتی و تقلیل‌گرایی شعر و مدیحه در دربار شاهان 
صفوی، شــاعران و صاحبان طبع را بــه هند کوچانید و 
اگرچه این دلیــل، امروز دیگر همچون ســابق تکرار 
نمی‌شــود و قراین ابطال کننده در رفع آن جســته شده 
است، اما تردید نیست که تشویق سلاطین گورکانی)یا 
بابری یا مغولان( در هندوســتان، آن اندازه اثر داشت و 
گذاشت؛ چنان که نوعی تلفیق میان شیوه نظم شاعرانه 
ایرانــی و ظرافت و زیبایی و باریــک بینی هندی ایجاد 

کرد. 
سپس به تدریج و نه یک باره، تحولی ایجاد شد که مبانی 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قدرتمندی در سراســر 
کشورهای مرتبط با زبان پارســی و شعر دری، در بنیاد 
آن تاثیر داشت. ســخن اوحدالدین بلیانی، شاید دقیق 
ترین و بهترین تمثیل در بیان این تحول باشد و نه تعلیل 
آن، زیرا پس زدن شعر بابافغانی در هرات و حتی تحقیر 
آن، همچــون خبری جنجالی در رســانه‌های آن دوره 
)تذکره‌ها و کتب تواریخ و حتــی ضمن برخی مکاتیب 
و شــروح( بازتاب یافت. این تمثیل، گویای همه وقایع 
دورانی است که بابافغانی در آن زیست و پس از مرگ او 

به سرعت روی داد.  
سکاکی، تخلص یک جوان پیشه‌ور )چاقوساز( در شیراز 
است. از قرائن و زمان می‌دانیم که یک قرنی از درگذشت 
بزرگترین شــاعر تمام دورانها و زبانها، حافظ در همین 
شهر گذشته است. احتمالًا سکاکی مقدمه محمد گلندام 
را که گردآورنده دیوان خواجه اســت را خوانده و هرکجا 
رو می‌کند، از زبان دوســت و آشــنا و همکار و همسایه 
غزلی، یا بیت و مصرعی از حافظ می‌شنود. حافظ، ستاره 
درخشــان و ماه مجالس شیرازیان است. جوان پیشه‌ور 
و شاعرپیشــه ما، خوب می‌داند که طبع شــعری دارد و 
جوشــش وزن و قافیه‌ رهایش نمی‌کند. حتی می‌تواند 
همچون حافظ، در نظم سخن نازک‌‌آرایی کند. چه باک! 
گاه خیالی تازه و رنگی نو بــه وصف و گمان، به صورت 
و بیان می‌زند و طبع خویش را می‌آزماید. شــاعر جوان، 
شعرهایش را برای مردم شیراز می‌خواند و تردید ندارم 
که بســیاری او را تحسین و ســتایش می‌کنند. آن قدر 
هست که شعرش خریداران و ستایندگانی می‌یابد، ولی 
هنوز اسیر سبک و طرز حافظ است و از مضامین، اوزان 
و غزلهای مشــهور و محبوب خواجه استقبال می‌کند. 
سنت اســتقبال، حدود دو قرنی است که از طبع آزمایی 
شاعرانه و پاســخ دادن به شعرهای خاص یا مفاخرت و 
آزمون‌های محدود، موضوع مجالس شاهانه و ماجرای 
برخورد و رفتــاری پیچیده در مقارنه و آفرینش غزلهای 
شعرا بوده است. در بحث جداگانه در باب معنا و مجلس و 
سنت‌های استقبال، به اندک تفصیل، در این باره سخن 
گفته شده است. قطعاً ســکاکی در مجالس بزرگان و به 
اصطلاح دربارها و حتی مجالس نجبا و معاریف شــهر، 
پایگاه و جایگاهی نداشــته، این را می‌توان از چند قرینه 
دریافت. در تذکره‌ها و تواریخ آن دوران، هیچ ذکر و اثری 
از نام و نیاکان و خاندانش نیست فقط تخلص او مانده و 
برخی در آن هم تردید کرده‌اند. یعنی اینکه شــغل وی 
در آغاز چاقوســازی بوده، اجماع دارند، اما به رغم آن که 
نامرسوم نبوده و بسیاری از پیشه‌وران، مشاغل و حرفه 
را تخلص می‌ساخته‌اند. اما فردی با ذوق و منزلت فغانی 
بیش از این است. به هر حال، ظاهراً اشعار این دوران که 
در شیراز می‌زیســته و نزد برادرش کارگری می‌کرده، 
هرچه بوده، گم شده و تلاشهای شــاعر و التجای او به 
برادرش نیز اثری در جویش و گردآوری مجدد نداشــته 

است.
نکتــه دیگر اینکه از اشــعار جوانی فغانــی نیز هیچ در 

تذکره‌ها و منابــع و نوشــته‌های آن دوران نمی‌یابیم. 
القاب »مولانا« و »بابا« هــم مربوط به دوران پختگی 
و کهانت و شهرت اوســت و در تبریز از سلطان یعقوب 
آق قویونلو دریافت کرده اســت. حتی در هرات، چنان 
از ســوی سنت‌گرایان و شــاعران دربار و مدرسه، طرد 
شد که طرز شعر او را تمسخر و تحقیر کردند و نظم‌های 
سست و بی‌معنی و فاقد اعتبار را به کنایه »طرز فغانیانه« 
نام نهادند. این ضربه ســختی بود که به روح شــاعر و 

کوشــش نوآورانه او زده شــد. تقی‌الدین کاشانی »در 
خلاصه‌الاشعار« نشــان می‌دهد که فغانی را در شیراز 
آنقدر اعتبار بود که شــعرهایش به حافظ تشبیه می‌شد 
و می‌گوید چون »در طرز غزل و اســلوب سخن طریقه 
خواجه حافظ ســپرده، لذا محققین او را حافظ کوچک 
گفته‌اند. چه معارف و حقایق به زبان عشــق نیکو بیان 
کرده و در آن وادی گوی مسابقات از غزل‌سرایان زمان 

خود برده است.«1
یکی از سهل‌انگاری‌های فغانی، همین تخلص اوست. 
در تخلص »سکاکی« همین بس، که هیچ شعری بدین 
تخلص در هیچ متنی نیســت. ســام میرزا و اوحدالدین 
بلیانی در تحفه ســامی و عرفات العاشقین، صراحتاً به 
اینکه او در ابتدای شاعری سکاکی تخلص کرده اما هیچ 
شعری نمی‌یابیم و اما لقب یا تخلص »فغانی« هم برای 
یک شــاعر حرفه‌ای و ادب دادن، خالی از اشکال نبوده، 
زیرا چندین نفر این عنوان را برگزیده و در اشعارشــان 
تخلص می‌کرده‌اند. دربار ســلطان یعقوب، و شاعران و 
ادبای حاضر در این آستان، باهوش و ادب‌شناس بودند. 
یعقوب، اهمیت ابداعات فغانــی را دریافت و با پذیرش 
وی، نام و احتــرام خود را نیز به عنــوان فرمانروایی در 

نیمه دوم قرن نهــم )883ـ896 هـ .ق( که بافرهنگ و 
شعرپرور است، پایدار ساخت. همو که با تسامح و احترام، 
فغانی را پذیرفت و برکشــید، با اعطــای لقب »بابا« و 
پیشــوند تفخیم »مولانا«، لقب او را اندکی تخصیص 
داد و اساســاً یعقوب نقش مهمی در اعتبار بخشیدن به 
بابا فغانی داشت. آن ســالها و اندکی پس از آن که پسر 
یعقوب و یک دو تن دیگر از شــاهان آق قویوتلو حاکم 
بودند، زوال این سلسله فرا رسید. نهضت شاه اسماعیل 

صفوی، شــرایط مملکت و منطقــه را به کلی دگرگون 
کرد. شاعر ناکام، دوباره اسیر هجران شد و به زادگاهش 
در شیراز بازگشت. او که به ســختی و دیرهنگام، کام و 
نام یافته بود، نه بخت داشــت، نه نیا و نســب و خاندانی 
که حمایتش کند، نه ثروت و زمین و اســب و اســتری، 
نه ثروت و اعتباری، نه حامی و ممدوح برجسته‌ای، و نه 
دیوان و دفتری که دست به دست بگردد، حتی تخلص 
وی هم خالی از اشــکال نبود و شخصیت متزلزش هم 
دردســر و بدنامی برایش همراه می‌آورد. اواخر عمر که 
صفویان به قدرت رســیدند، راه توبه انابه پیش گرفت 
و مدایح و قصاید و مراثی محکم در مســیر ایدئولوژی 
تشیع و اســتحکام بنیان صفویان سرود. در جای دیگر 
به پیشتازی و تقدم او بر محتشــم کاشانی، در سرایش 
ترکیب‌بند مشهور ســخن گفته‌ام؛ بابا فغانی مدیحه‌ای 
در وصف ثامن‌الائمه امام علی بن موســی الرضا)ع( نیز 
سروده که از سوی نویسندگان و تذکره نگاران عوام، به 
مکاشــفه‌ای در آخر عمرش تعبیر شده و برای خوشایند 
حکام صفوی در منابع ایشان جعل و درج شده است. این 
نوع افسانه‌ســازی البته با توجه به سابقه و رفتار فغانی، 
چندان عجیب هم نیست. اغراق او در توبه و عبادات در 

وقت پیری نبود، قبل از آن، گونه‌ای دیگر می‌زیســت و 
رفتار می‌کرد. 

نقل قول و قلم تقی‌الدین و سام میرزا که در تاریخ ادبیات 
دکتر صفا آمده، خالی از وصفی شیرینی نیست2: »چون 
بابای مشارالیه در وادی مشــرب عالی افتاده بود و اکثر 
اوقات نیز از قید محبتی خالی نبود، لهذا به شــرب مدام 
اشــتغال می‌نمود چنانچه از غایت شــرب مدام گویند 
هرچند شراب می‌خورد کیفیت نمی‌یافت و گاهی که به 
شرابخانه افتادی، تامی درخم بود از آنجا بیرون نمی‌آمد 
و در آخر کارش به جایی رســیده بود که به واسطه جرعه 
]ای[، خواری بســیاری از دردکشــان می‌کشید و اهل 

میخانه وی را خدمات نالایق می‌فرمودند.«
سام میرزا در شرح حالش نوشــته که چون بعد از وفات 
ســلطان یعقوب آق قویونلو به خراسان رفت و در شهر 
ابیورد ســکونت گزید، حاکم آنجا مقرر داشت تا هر روز 
یک من گوشــت و یک من شــراب بدو می‌دادند و در 
اواخر، کار او به جایی رسید که مردم شرابخانه او را از پی 
مایحتاج می‌فرستادند و با او هزلهای رکیک می‌کردند 

و او به واسطه شومی حرص شراب، تحمل می‌کرد«.
این اشارات، مستقیماً با مبالغه همراهست، زیرا چنانکه 
اینها نوشته‌اند، فغانی می‌بایست از میانه‌های حیات به 
دیوانگی افتاده باشــد و هرگز از شرابخواره لایعقل خم 
پیمایی چنان اشــعار آبدار و مناقبی بــدان خوبی که در 
حق اهل بیت ساخته و غزلها و قصایدی که بدان زیبایی 
پرداخته است، نمی‌آید. اما این نکته مسلم است که او در 
قسمتی از عمر شــصت و اند ساله خود، از »ام‌الخبائث« 
نمی‌پرهیخت و به خبث‌ها و ناپاکی‌های آن دامان طبع و 
جان می‌آلود ولی در آخرین سالهای حیات که در مشهد 
به سر می‌برد توبه کرد و به راه راست بازآمد و گویا همان 
شــرابخوارگی چندین ســاله، او را در پایان زندگی به 

بیماری فلج گرفتار ساخته بود.
در ایــن دوره که فغانی می‌زیســت و هجرت می‌کرد و 
طرد می‌شــد و پذیرفته، و یا تمســخر می‌شد و احترام 
می‌یافت، بدمســتی می‌کرد و توبه، رند مقیم شرابخانه 
بود یا پیرتایب زاهد در کنج اعتکاف، دیوانش را به شیراز 
گم می‌کرد و اوراق پریشــان و دفتر و دیــوان را دوباره 
شیرازه می‌بســت، جهانی تازه از راه می‌رسید و برای دو 
ســه قرن، فغانی یکی از ستارگان درخشان آن در سپهر 
شــعر و ادبیات بود. هرچه در عمر فانی و جسمانی ناکام 
و بدنام شد، از عشــق عرفانی و این جهانی بی‌بهره ماند 
و در شــراب و شــاهدبازی و عیش و عزت و سربلندی 
و حتی زهــد و زاویه‌ای که قرین توبه در واپســین ایام 
عمرش بود، منزل و منزلتی نیافت، حتی اســم و رسم و 
تخلص و شــعر یا بیت و حتی مصرعی از سکاکی جوان، 
در دوران و دیوان نخســتین، باقی نماند، اثرهای بسیار 
در تذکره‌های پسین با اشارت به او و شعرهایش نوشته 
شد و استقبالی حیرت‌انگیز از شعرها و غزلیات و قصاید 
و دیگر انواع ســروده‌هایش در کار آمــد. چنان که رد و 
سابقه برخی از بزرگترین آفرینش‌های شاعرانه ایران را 
نمی‌توان بی‌توجه به دیوان بابافغانی دریافت. ترجیع‌بند 
هاتــف اصفهانی و ترکیب‌بند محتشــم کاشــانی، دو 
نمونه منحصر بفرد از این آفرینش ادبی است. بسیاری 
از بزرگان، بابافغانی را قافله‌ســالار طرز تازه و برخی تا 
بدانجا پیش رفته‌اند که او را اســتاد شــاعران نامداری 
همچون صائب تبریزی دانسته‌اند. هیچ غرابتی هم در 

کار نیست، وقتی صائب خود سروده است:
از آتشین دمان به فغانی کن اقتدا 
صائب اگر تتبع دیوان کس کنی
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